
در روز 22بهمن‌مـاه سـال1397 در حالـی کـه انقالب اسالمی ایـران چهلمیـن 
سـالگرد پیـروزی خـود را پشـت سرگذاشـت، رهبـری معظـم انقالب بـا صـدور 
بیانیـه »گام دوم انقالب« به تبییـن »دومین مرحله خودسـازی، جامعه‌پـردازی و 

تمدن‌سـازی« بـرای مـردم و بـه ویـژه جوانـان پرداختنـد.
تأکیـد رهبـری انقالب در ایـن بیانیه بـر این نکته مهم کـه انقلاب اسالمی »با 
خطـوط اصلـی خود هرگـز بی‌مبالاتی نمی‌کند و برایش مهم اسـت کـه چرا بماند 
و چگونـه بمانـد« در حقیقـت، ترسـیم دوباره جدایـی خط جریان اصیـل انقلاب از 
خـط جریـان مذبـذب و متزلزلی اسـت کـه از آغاز نهضت تـا به امـروز و در مقاطع 
مختلـف همـواره نظام اسالمی را با چالش‌های گوناگـون در عرصه‌ها و حوزه‌های 
گوناگون روبرو سـاخته اسـت، جریانی که از روز اول در »چرا بماند و چگونه بماند« 
در نهضـت و انقالب مانـد و مانده اسـت و اگر دیـروز ماندن و چگونـه ماندن خود 
را در تمسـک به اردوگاه سوسیالیسـم جسـتجو می‌کرد، امروز با همه وجود سـنگ 

لیبرالیسـم را بـه سـینه می‌زنـد و همگان را به سـوی قبله غرب فـرا می‌خواند.
از ایـن‌رو اسـت کـه رهبـری انقلاب در ایـن بیانیه بـه صراحت اعلام مـی‌دارد که 
انقالب اسالمی »بـه اصـول خـود به شـدت پایبنـد و بـه مرزبندی‌های خـود با 
رقیبان و دشـمنان به شـدت حسـاس اسـت«. حساسـیت رهبری انقلاب نسـبت 
بـه ایـن مرزبنـدی تـا بدانجا اسـت کـه در تعامل بـا برخـی از دولت‌هـای اروپایی 
هـم دولـت را موظف بـه رعایت مرزبندی می‌کنـد و می‌فرمایـد »دولت جمهوری 
اسالمی بایـد مرزبنـدی خود را بـا آن‌ها با دقت حفـظ کنـد، از ارزش‌های انقلابی 
و ملـی خـود یک گام هم عقب‌نشـینی نکنـد«. با نگاهی به سـیره معنوی، علمی، 
سیاسـی و عملـی امام خامنه‌ای به خوبـی‌ می‌توان گفت که رهبـری انقلاب چون 
امـام راحـل، انقلاب اسالمی را انقلاب در هم شکسـتن مرزهای نظام‌های کنونی 
جهـان و ترسـیم خطـوط نویـن و هندسـه نوین با مرزهـای مشـخص و معین بر 
اسـاس آموزه‌هـای قرآن و عترت، می‌بینـد و تخطی از این مرزبندی‌هـا را به مثابه 
نقطـه پایانـی بر »بـودن و ماندن« انقلاب و نظام اسالمی می‌داند کـه پس از آن 
جـز پوسـته‌ای از آن چیـزی باقـی نمی‌مانـد، مرزهایی که با انگشـت نورانـی امام 
خمینی ترسـیم شـد و دسـتان مبارک امـام خامنه‌ای از آن پاسـداری کـرد، برای 
دوسـت و دشـمن به قدری روشـن اسـت که هرگاه دوسـتی آگاهانه و یا ناآگاهانه 
و یـا دشـمنی با دستکشـی جدید به سـراغ آن مـی‌رود، مردم از خود،‌ واکنشـی تند 
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و انقلابـی نشـان می‌دهند.
امـام خمینـی از آغـاز نهضـت و در دوران غربـت و تنهایی خـود و یارانش 
شـجاعانه مـرز بین نهضـت دینی و ملی مـردم با آمریکا را مشـخص و پس 
از انقالب نیـز تا پایـان حیات در عالم خاکی بر آن پافشـاری کـرد و یکی از 
اصـول چرایـی مانـدن و چگونگی ماندن انقالب را مبارزه بی‌امـان با آمریکا 
خواندنـد و رابطـه آمریکا بـا ایران را رابطـه گرگ با میش برشـمردند، نگاه و 
راهبـردی کـه رهبـری انقلاب از آن حراسـت کردنـد و در همین بیانیه پنجه 
آمریـکا را پنجـه گرگ خواندند و پنجه در پنجه گرگ را »گناه نابخشـودنی« 
دانسـتند و فرمودند: »اینکه کسـی گمـان کند که مشـکلات اقصادی صرفا 
ناشـی از تحریم اسـت و علـت تحریم همه مقاومت ضداسـتکباری تسـلیم 
نشـدن در برابـر دشـمن اسـت. پـس راه‌حـل زانـو زدن در برابـر دشـمن و 
بوسـه زدن بـر پنجـه گـرگ، خطایی نابخشـودنی اسـت. این تحلیل سـراپا 
غلـط، هرچنـد از زبـان و قلـم برخـی غفلـت‌زدگان داخلی صادر می‌شـود اما 
منشـاء آن، کانون‌هـای فکـر و توطئـه خارجـی اسـت کـه بـا صـد زبـان به 
تصمیم‌سـازان و تصمیم‌گیـران و افـکار عمومـی و داخلـی القاء می‌شـود«.

رهبـری معظـم انقلاب در ایـن بیانیه چرایی و چگونگی مانـدن انقلاب را در 
ایمـان و انگیزه‌هـای ملـت و رهبـر آسـمانی آن بـه تصویـر می‌کشـد که به 
عنوان مؤلفه محوری در مانایی انقلاب در چهل سـال گذشـته و گام اول در 
توطئه‌هـا یـاد می‌کند و می‌فرمایـد: »اگر نبود قـدرت عظیم ایمـان و انگیزه 
ایـن ملت و رهبری آسـمانی و تأیید شـده امام عظیم‌الشـأن، تـاب آوردن در 
برابـر آن همـه خصومـت و شـقاوت و توطئه و خیانت امکان‌پذیر نمی‌شـد«.
رهبـری معظم انقالب در مخاطب قرار دادن جوانان و در بیان دسـتاوردهای 
عظیم انقلاب به ویژه در گسـترش انقلاب اسالمی در غرب آسـیا و جهان 
اسالم، در حقیقت، علت فلسـفه چرا و چگونـه ماندن انقالب در گام دوم را 
تشـریح می‌کند، که ریشـه در پیوند خوردن میلیون‌ها انسـان از خاک رسـته 
بـه خدا پیوسـته بـا انقالب دارد، ریشـه در پیونـد نهضت‌هایـی در منطقه و 
در اقصـی نقـاط دنیـا دارد کـه امـروز موجودیـت آنان بـا موجودیـت انقلاب 
گـره خورده اسـت و برافراشـتن پرچم قیام آنـان به برافراشـته ماندن انقلاب 
عاشـورایی در ایران اسالمی پیوند دارد. فرمایشـات رهبری انقلاب در بیانیه 
گام دوم و آن‌جـا کـه معظم‌لـه از پایـان دادن نظـام اسالمی بـه نظـام پلید 
پهلـوی و سـلطه نظـام سـلطه سـخن بـه میـان می‌آورنـد و در چهل سـال 
گذشـته دو قطب بزرگ دنیا را به چالش کشـاند مرگ یکی را تماشـا کرد و 
بـه تعبیـر رهبری انقلاب نظاره‌گر محتضر دیگری اسـت. چرایـی ماندگاری، 
نظامـی اسـت کـه امـروز الگـو و قطب سـومی در جهان اسـت و رهبـری از 
آن چنیـن تعبیـر می‌کند: »چهارچوب‌ها را شکسـت، کهنگی کلیشـه‌ها را به 
رخ دنیـا کشـید، دیـن و دنیـا را در کنار هـم مطرح کرد و آغـاز عصر جدیدی 

را اعالم نمود«.
الگویـی که باید بماند و به سـوی »فتـح قله‌های علم« و »عبـور از مرزهای 
کنونـی دانـش« و ... حرکـت کنـد و بـه سـوی آفتـاب ظهـور حرکـت کند، 
این‌جاسـت کـه رهبـری جوانـان را خطـاب می‌کنـد و امیدوارانه پرچـم را به 
ایـن سـربازان جوان خود می‌سـپارد و می‌نویسـد:‌«دهه‌های آینـده، دهه‌های 
شـما اسـت و شـمایید که باید کارآزموده و پرانگیزه از انقلاب خود حراسـت 
کنیـد. آن را هر چه بیشـتر به آرمـان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسالمی 
و آمادگـی بـرای طلوع خورشـید اسـت ولایـت عظمـی )ارواحنا فداه( اسـت 

کنید«. نزدیک 
بیانیـه »گام دوم انقالب« تنها سـخن از رازهای مانـدگار و چرایی ماندگاری 
انقلاب اسالمی نیسـت، پنجره‌ای گشوده شـده، به روی رهروان گام دوم در 

»چگونه ماندن« اسـت.
روح بیانیـه گام دوم رهبـری انقالب مؤلفه‌هـای »چگونـه مانـدن« اسـت. 
این‌کـه در گام دوم بایـد مواظـب »راهزنان فکر و عقیـده« بود و »از تجربه‌ها 
درس گرفـت« و دربـاره گذشـته و حال »حقیقت را از دشـمن و پیاده‌نظامش 

نمی‌توان شـنید«.
این‌که اسـتقلال و آزادی »هر دو عطیه‌ الهی به انسـان‌هایند« و در پاسـداری 
از ایـن دو عطیـه الهـی »اسـتقلال نبایـد به معنـی زندانی کردن سیاسـت و 
اقتصـاد کشـور در میـان مرزهـای خـود و آزادی نبایـد در تقابل بـا اخلاق و 

قانـون و ارزش‌هـای الهـی و حقوق عمومی تعریف شـود«.
رهبـری انقالب در »چگونگـی ماندن« انقلاب اسالمی عدالـت و مبارزه با 
فسـاد را »لازم و ملـزوم یکدیگـر« می‌خواننـد و فسـاد اقتصـادی و اخلاقی 
و سیاسـی را »تـوده چرکیـن کشـورها و نظام‌هـا« می‌نامـد که اگـر در بدنه 
حکومتـی عارض شـود »زلزله ویران‌گـر و ضربه‌زننده به مشـروعیت آن‌ها« 
می‌خوانـد و خواهـان رسـیدگی بـه ایـن امـر توسـط »دسـتگاهی کارآمـد« 

می‌شـود.
رهبـری انقالب در ایـن بیانیه و در جـای جای آن بـه ظرفیت‌های بی‌نظیر 
ایـران اسالمی بـه ویـژه ظرفیـت انسـانی در طـی کـردن گام دوم اشـاره 
می‌کنـد و در بیـان دسـتاوردهای گام اول می‌فرمایـد: »جـز بـا شـجاعت و 
حکمـت مدیـران جهـادی بـه دسـت نمی‌آمـد« رهبـری راه برون‌رفـت از 
چالش‌هـای فـراروی نظـام را باز همیـن »مدیریت جهادی« »سیاسـت‌های 
اقتصـاد مقاومتـي« و »راه‌حل‌هـای در داخـل« می‌خوانـد از امیـد سـخن 
می‌گویـد و چشـم امیـد در طـی گام دوم را »جوانـان« می‌دانـد و در ترسـیم 
خطـوط و مرزهـای انقلاب بـرای گام دوم باز بر انقلابی‌گـری تأکید می‌کند 
و می‌فرمایـد: »میـان جوشـش انقلابـی و نظم سیاسـی و اجتماعـی تضاد و 
ناسـازگاری نمی‌بینـد بلکـه از نظریـه نظـام انقلابـی تا ابـد دفـاع می‌کند«.
و بـاز در فرازهـای پایانی بیانیه به سـراغ پنجه گرگ و دسـتان دراز به سـوی 
او می‌رود و می‌نویسـد: »در مورد آمریکا حل هیچ مشـکلی متصور نیسـت و 

مذاکـره با آن جز زیـان مادی و معنوی محصولی نخواهد داشـت«.
امـروز بیانیـه »گام دوم انقالب« به عنوان منشـوری بـرای »دومین مرحله 
خودسـازی، جامعه‌پـردازی و تمدن‌سـازی« در دسـتان جوانانـی اسـت کـه 
می‌رونـد چگونگـی بـودن و مانـدن انقالب تـا رسـیدن بـه تمـدن نویـن 
اسالمی را بـا همیـن بیانیـه عملی سـازند و با غلبـه بر چالش‌هـای بیرونی 
و درونـی، جریـان مذبـذب و متزلـزل در درون کشـور و نظـام کـه زندگی به 
هـر قیمتـی را بـر آرمان‌هـای بلند امـام و شـهدا ترجیح می‌دهنـد به چالش 
بکشـانند چـرا که بـه خوبـی می‌دانند ایـن جریان بـا رفتار ادبیـات منفعلانه 
در برابـر غـرب، قطـار انقالب را از ریل اصلی آن خارج می‌سـازد و به سـوی 
ایسـتگاهی می‌بـرد کـه آرزوی نظـام سـلطه در گام اول بـوده اسـت. امـروز 
مـردم و بـه ویـژه جوانان مؤمن و انقلابـی به خوبی می‌داننـد تنها حرکت به 
سـوی »افـق ظهـور« را فقـط با عمل به بیانیـه گام دوم ادامـه داد و می‌توان 
بـه سـعادت دنیـا و آخرت رسـید نه بـا تابلو راهنماهای کسـانی کـه انتهای 

نگاهشـان »سـراب غرب« است.


